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ینبی| اگر یک نفر در زمان حال ادعا کند  ز

خط تــازه ای اخــتراع کرده است، همه به 

و می خندند و فکر می کنند حواسش  ا

سر جایش نیست که چنین ادعایی کرده 

است. زیرا اختراع خط مربوط به زمانی بود 

که مردم هیچ راه ارتباطی نداشتند تا  افکار 

و احوال خودشان را ثبت و ضبط کنند.

اکنون با وجود خط های بسیار در دنیا چه 

لزومی دارد یک نفر بخواهد خط جدیدی 

به دنیا اضافه کند که جز خود او از آن سر 

در نیاورد؟ البته این اتفاق محال و عجیب  

در سال ۱۳۰۵ رخ داده و یک نفر در بجنورد 

فارسی را از نو اختراع کرده است. در این 

خبر مخترع خط تازه استعداد و خلاقیتی در 

ساخت حروف جدید نداشته و با استفاده از 

جابه جایی حروف فارسی با یکدیگر مدعی 

خط تازه شده است. البته آن طور که پس 

از خواندن خبر معلوم می شود مسئله آن 

قدر هم به اختراع خط تازه ربط ندارد و به 

نظر می رسد یک شیاد تور پهن کرده تا 

از سادگی و بی سوادی مردم برای خودش 

ماهی بگیرد. در خبری که روزنامه طوس آن 

را در ۱۶اردیبهشت۹۷سال پیش به چاپ 

«اخیرا خطی در  رسانده، گفته شده است:

بجنورد اختراع گردیده  که هیچ ربطی به 

خط قدیم ایران از میخی و خط های جدید از 

قبیل نسخ و نستعلیق ندارد. شکل این خط 

چندان با خط امروزی ما فرق ندارد و تفاوت 

آن فقط در معنی و طرز خواندن است. مثلا 

نویسنده کلمه «علی» را با شکل اصلی خود 

می نویسد ولی در خواندن «حسن» می شود.

به این شکل «ع» تبدیل به «ح» و «ل» به «س»

و «ی» به «ن» می شود. به قرار معلوم ترویج 

این خط به تازگی زیاد و مخصوصا در قسمت 

انتخابات آنجا خدمات فوق العاده ای به 

وکیل آنجا نموده است!»

اختراع 
خط جدید!

گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت(قسمت ھفتادوپنجم)
ابوالحسن میرزا (حیرت) 

و خدمات او به فرهنگ مشهد

مرضیه ترابی| آدم هایی مثل ابوالحسن میرزا در دودمان قجر زیاد 

نیستند، اما خب وجود دارند؛ به قول قدیمی ها، خوب و بد همه جا 

هست. ابوالحسن میرزا، شازده قجری بی قراری بود که طبع شعری 

هم داشت و «حیرت» تخلص می کرد. اهل سیاست هم بود؛ در انقلاب 

مشروطه، طرف مشروطه خواهان را گرفت و به دستور محمدعلی شاه 

به زندان افتاد؛ البته آقای «حیرت» خیلی اهل زجر کشیدن و در بند 

«ای شاه به  ماندن نبود؛ شعری نوشت برای شاه قاجار و چنین سرود:

عز رحم و قدس قرابت/ من بسته این درگهم و داعی دولت// از گردن 

من سلسله  بردار تو از مهر/ بر گردن یک سلسله بگذار تو منت»؛ به 

این ترتیب، با شعر ابوالحسن میرزا، دل محمدعلی شاه نرم شد و این 

فامیل دور را از زندان آزاد کرد. با وجود این حکایت نه چندان خوشایند 

درباره ابوالحسن میرزا حیرت، پیشینه او خالی از افتخار نیست و در 

بایگانی اقداماتش، می شود نقاط سفید بسیاری را مشاهده کرد؛ آقای 

حیرت، طبق برخی روایات تاریخی، نخستین رئیس کتابخانه آستان  

قدس  رضوی و بنابراین، اولین رئیس کتابخانه در تاریخ مشهد است؛

سمت فرهنگی مهمی که ایجاب می کند درباره او بیشتر بدانیم و از 

کارهایش، بیشتر بشنویم.

ورود «حیرت» به مشهد و اقامت ۲۰ساله

ابوالحسن میرزا فرزند محمدتقی میرزا حسام السلطنه(پسر هفتم 

فتحعلی شاه قاجار) بود؛ آدمی که مثل خیلی از هم تبارانش، ابتدا 

به مدرسه نظام رفت تا سرهنگی، چیزی بشود، اما طبعش ظریف 

بود و متمایل به شعر و ادب و به همین دلیل، رخت نظام به قامتش 

راست نشد. ابوالحسن میرزا آدم خوش ذوقی بود. می گویند به هر 

شهری که می رفت، خانه اش محل اجتماع شاعران و اهل ادب می شد.

خودش هم که گفتیم، طبع شعر داشت و البته اشعارش هم بدک 

نبود. داستان ورود او به مشهد و داخل شدنش در محافل علمی 

این شهر و نیز، پذیرفتن مسئولیت اداره کتابخانه آستان قدس،

برمی گردد به سال ۱۲۴۳خورشیدی؛ یعنی حدود ۱۵۹سال قبل.

ابوالحسن میرزا و برادرش، محمدهاشم میرزا، برای تحصیل علوم 

دینی و ادبی، راهی مشهد شدند؛ البته این سفر برای آن ها فقط 

سفر علمی نبود؛ اداره تولیت برخی مدارس، مانند مدرسه مشهور 

«فاضل خان» را به ابوالحسن میرزا داده  بودند. همان جا بود که ذوق 

و سلیقه اش را در نظم دادن به کتابخانه و حفظ میراث فرهنگی نشان 

داد. او هم زمان با تحصیل نزد بزرگان حوزه مشهد، مانند محمدتقی 

مزینانی، میرزانصرا... مجتهد، ملاابراهیم سبزواری و...، فهرستی از 

کتاب های موجود در کتابخانه مدرسه فاضل خان تهیه کرد که باعث 

شد خیلی ها انگشت به دهان بمانند. ابوالحسن میرزا هم زمان خادم 

کشیک پنجم حرم رضوی هم بود. مدتی بعد در سال۱۲۵۲ خورشیدی،

او را به عنوان رئیس کتابخانه آستان  قدس رضوی تعیین کردند. ظاهرا 

این نخستین بار بود که چنین مقامی در تشکیلات آستان قدس تعریف 

می شد. ابوالحسن میرزا تا سال ۱۲۶۲خورشیدی، به مدت ۱۰سال،

رئیس کتابخانه بود؛ البته او در بخشی از این دوره ساکن مشهد نبود 

و برادرش، محمدهاشم میرزا، کتابخانه را اداره می کرد.

پاسدار میراث مکتوب

نکته بسیار مهمی که در کارنامه ابوالحسن میرزا وجود دارد و باعث 

می شود او را خادم فرهنگ خراسان بدانیم، اهتمام و توجه فوق العاده 

این شازده شاعر به انتظام میراث مکتوب و نگهداری از کتابخانه 

ذی قیمت آستان  قدس رضوی و ارتقای جایگاه کتاب و کتاب خوانی 

در مشهد است. ابوالحسن میرزا در برقراری نظم، وسواس بسیار 

داشت. پیش از آنکه او به ریاست کتابخانه برسد، برخی افراد از 

بازگرداندن کتاب های امانت گرفته شده خودداری می کردند و اصلا 

به روی خودشان هم نمی آوردند که مکتوب را به امانت برده اند و 

موظف به بازگرداندن آن هستند. ابوالحسن میرزا با آن وسواسی که 

داشت، حسابی پاپیچ افرادی شد که حاضر نبودند کتاب ها را پس 

بیاورند و چون وابسته به دودمان قاجار و نوه فتحعلی شاه بود، از 

این موقعیت برای تحت فشار قرار دادن امانت گیرندگان استفاده 

می کرد. به این ترتیب، بخش مهمی از کتاب های کتابخانه آستان قدس 

که ممکن بود از بین بروند یا بعدها سر از کتابخانه های بزرگ اروپا 

دربیاورند، به جایگاه اصلی خود بازگردانده شدند. در بین آثاری که 

ابوالحسن میرزا بازگرداند، تعدادی از نسخه های بسیار نفیس قرآن 

کریم نیز وجود داشت که موقوفه حرم مطهر بود. در یکی از اسناد 

موجود در بایگانی آستان قدس که به خط ابوالحسن میرزا نوشته شده  

است و توضیحاتی درباره تعدادی قرآن نفیس می دهد، می خوانیم:

«این هشت جلد قرآن، بعضی از آن ها خیلی خوش خط و ممتاز 

است. سال ها از کتابخانه مفقود بوده، در هیچ عرض از معاندین 

درنیامده بود. به اندک مراقبتی به دست آمد و تحویل کتابخانه شد».

ابوالحسن میرزا دربرابر کارهای خوب پیشینیان، بی انصاف نبود؛

ساعت ها در خانه یا کتابخانه می نشست و یادداشت های کتابداران 

قبلی درباره کتاب ها  را می خواند و گاه این نوشته ها را با چند خط 

تکمیل می کرد. نقل است که وی با دیدن کتابی جدید، چنان گل 

از گلش می شکفت که دیگر کارها را رها می کرد و یکسره به مطالعه 

آن کتاب می پرداخت. به همت ابوالحسن میرزا، فهرستی جامع از 

کتاب های کتابخانه تهیه شد که اعتمادالسلطنه، در کتاب مشهور 

«مطلع الشمس» به آن اشاره می کند و اقدام ابوالحسن میرزا را به خاطر 

دقت و باریک بینی می ستاید. نباید از یاد برد که اعتمادالسلطنه،

فارغ التحصیل دانشگاه سوربن پاریس در رشته تاریخ و جغرافیا بود 

و تمجید وی از کار ابوالحسن میرزا را می توان نشانه ای از تراز والای 

فعالیت های کتابخانه ای او دانست. ابوالحسن میرزا به دلیل اهتمام 

در فراگیری علوم ادبی و دینی و نیز، تلاش برای حفظ میراث مکتوب،

به شیخ الرئیس نیز شهرت داشت.

فرجام شیخ الرئیس

ابوالحسن میرزا حیرت، تا سال ۱۲۶۲خورشیدی رئیس کتابخانه 

ماند، اما در این سال، میان او و آصف الدوله، حاکم وقت خراسان،

اختلافی بروز کرد که به برکناری ابوالحسن میرزا از ریاست کتابخانه 

انجامید. برخی معتقدند که آصف الدوله،  حتی وی را از منصب 

خادمی آستان قدس رضوی هم برکنار کرده  بود. این موضوع باعث شد 

ابوالحسن میرزا دیگر در مشهد نماند و در سال ۱۲۶۳خورشیدی، راهی 

اسلامبول(استانبول) در عثمانی شود و سه سال در این شهر، به تحقیق 

و تدریس بپردازد. در همین دوره بود که با سیدجمال الدین اسدآبادی 

خط وربطی پیدا کرد و از طرفداران وی شد. ابوالحسن میرزا در سال 

۱۲۶۶خورشیدی به مشهد بازگشت و این بار، کارش با رکن الدوله،

حاکم وقت، به جاهای باریک کشید. درباره محتوای اختلاف ها چیزی 

نمی دانیم، اما آن طور که عین السلطنه در «روزنامه خاطرات» خودش 

نوشته  است، درگیری میان رکن الدوله و ابوالحسن میرزا به زندانی 

شدن وی انجامید و سرانجام او را به شرط ترک خراسان، از بند آزاد 

کردند. ابوالحسن میرزا بعد از رهایی، راهی قفقاز شد و در آنجا با 

تفکرات مشروطه خواهی آشنا و به آن علاقه مند شد؛ آن قدر که وقتی 

در سال ۱۲۸۵خورشیدی به ایران بازگشت، جانب مشروطه خواهان 

را گرفت و چنان که گفتیم، در دوره استبداد صغیر هم به زندان 

افتاد. او در دوره دوم مجلس شورای ملی، نماینده مردم بابل بود.

اردیبهشت  سال ۱۲۹۵خورشیدی، در دوران قحطی بزرگ، مبتلا 

به تیفوس شد و بر اثر همین بیماری، دار فانی را وداع گفت. پیکر 

وی را در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) دفن کردند.

مشهدیات

شما در کدام قسمت پایین خیابان بودید؟

مغازه ما، توی کوچه «حاج ابرام»(حاج ابراهیم) بود.

الان هم داریم مغازه را. الان یک تکه هایی از کوچه 

خراب شده. یک قسمت از کوچه رفته سر بولوار. یک 

تکه هم زمین خالی است. از طرف «حوض خرابه» و 

دروازه «میرعلیمون»(میرعلی آمویه) بیشتر جاهایش 

«تکیه  خراب است، اما یک بخش هایی  هنوز هم هست.

حاج ابرام» همان جاست و هنوز جان دارد.

چیزی از خود «حاج ابرام» می دانید؟

حاج ابرام، خودش شاید مال صد سال پیش، دویست 

سال پیش باشد، اما اسمش مانده است روی کوچه. اول 

«حمام حاج ابرام». شاید حاج ابرام  کوچه یک حمام بود؛

همان کسی باشد که آن حمام را ساخته بود؛ البته از 

وقتی که من به یاد می آورم، حمام دست «حاج آقای  

اعظمی» بود. حمامش خزینه ای بود. دوش نداشت.

آن  طرف ها، کوچه ها سنگ فرش بودند. کوچه حاج ابرام 

هم سنگ فرش بود. یک خرده باران که می آمد، لیز 

می خوردی. این، وضعیت آن  سال ها بود. لوله کشی 

آب هم نبود. از چاه ها آب می کشیدند و می ریختند 

توی حوض برای دستشویی و دست نماز گرفتن. آب 

خوردن را هم یا از مسجد می آوردند یا از قنات ها.

بعدها آمدند و دو تا «فشاری(شیر آب فشاری) زدند 

توی کوچه. همین دم پنجراه، آب قنات بود؛ قنات 

«حسین آباد قوژمه». دو تا آب قنات همان جا  «قوژمه»؛

بود؛ یکی همین آب قنات قوژمه که آبش رو بود. یکی هم 

دم «مصلی» قرار داشت که پله می خورد می رفت پایین.

به آن می گفتند «حوض چهل پله». محله ما هم دو تا 

آب انبار داشت؛ یکی  در کوچه «قبرستون خوردو» بود؛

همین جایی که الان «آتش نشانی» است. آنجا یک منبع 

آب است؛ همان منبع آب، آب انبار هم بود. قبرستان 

را هم من یادم می آید. همین جایی بود که الان شده 

«پارک وحدت». پارک وحدت یک قسمتش قبرستان،

یک بخشش زمین خالی بود. کوره آجرپزی هم داشت.

اصلش کال بود. یک کال گودی بود کنار دیوار. باران 

که می آمد، آبش می رفت در همین کال. دیواری بود 

که به آن می گفتند «بهَرهَ»(احتمالا باره). دیوار پهنی 

بود که ماشین می توانست رویش راه برود. کوچه بهره 

هم هست که همان طور سرتاسر ادامه دارد. از پنجراه 

که بخواهم بگویم، اول «کوچه شیخ ورَپا» است؛ بعد هم 

«کوچه  «کوچه حاج ابرام»، به ترتیب «کوچه ساربان ها»،

حاج رجب» و کوچه «حسن قلی» قرار دارد و همان طور 

بروید تا حرم. آن سمت ما، هیئت هم زیاد است.

اول کوچه حسن قلی، تکیه پوست فروش ها بود که 

هنوز همان جاست. یک خرده جلوتر تکیه نانواهاست.

«تکیه  انتهای کوچه هم تکیه حاج رجب قرار دارد.

داروغه» هم کنار خانه داروغه پابرجاست. از آن ور(از 

آن طرف) تکیه کرمانی هاست و تکیه خاوری ها. از آن ور 

«تکیه آل طاها» بود. خود پنجراه  توی کوچه ساربان ها،

هم «تکیه پشمی ها» را داشت که بانیانش تاجر پشم 

بودند. از هیئتی های قدیم هم حاج حسن اردکانیان بود 

و حاج حسین اردکانیان و حاج حسین دولابی.

همین حاج حسن، هیئتش توی بازار عباس قلی خان بود؛

جایی که الان شده است سرای جم. شبی که آیت ا...

میلانی فوت کرده بود، همین حاج حسن آمد آنجا برای 

«آقایان! برادرها! می دانید یا  ما سخنرانی کرد. گفت:

نه؟ ما مشهدی ها اسممان به مرده پرستی در شده.(به 

مرده پرستی مشهور شده ایم) حالا که این طوری است،

دوست دارم فردا صبح مرده پرستی مان را به بهترین شکل 

نشان بدهیم». صبح که رفتیم، دیدم پرچم است که در 

خانه آقای میلانی جمع است. همه هیئت ها آمده بودند با 

پرچم هایشان. اردکانیان ها، بزرگ تر سرهیئت ها بودند.

سرهیئت ها شب های دوشنبه دورهم جمع می شدند. به 

جلسه شان می گفتند جلسه هیئت مدیره ها.

خانه شما کجا بود؟

خانه ما تقریبا پهلوی(کنار) خانه «آقای مصباح» بود.

مغازه هم نزدیک خانه است. صبح به صبح می رفتیم 

حرم، بعد می آمدیم در مغازه. این رسم کاسب های 

پایین خیابان بود. حتی اگر دیر هم شده بود، اول 

می رفتند حرم، همین قدر که چشمشان به گنبد بیفتد.

گاهی هم که زودتر می رفتند، نماز صبح را همان جا 

می خواندند. مسجدی هم بود به نام «مسجد دلاک ها»

که نزدیک حرم بود، در «کوچه شور» و الان دیگر نیست.

کنار «سرای ازبک ها» که این سال ها شده است آگاهی 

حرم. اگر صبح زود می رسیدیم، نماز را حرم می خواندیم؛

اگر هم به نماز حرم نمی رسیدیم، نماز را در همین مسجد 

دلاک ها می خواندیم و بعد می رفتیم حرم.

یعنی مغازه ها  بعد نماز صبح، باز بود؟

بله؛ اول آفتاب، همه مغازه ها باز بود. مشتری هم داشت.

قدیم، آدم ها سحرخیز بودند. تلویزیون نبود که مردم 

۱۲ شب بنشینند به فیلم دیدن. سر شب  تا ساعت

می خوابیدند و صبح سحر، بیدار بودند.

این ها مربوط به چه سال هایی است؟

۱۹(۱۳۱۸ یا ۱۳۱۹) هستم. بچگی  من متولد ۱۸،

من می شود سال های۱۳۲۰ و ۱۳۳۰. من بچه ته خیابانم 

و همه بچگی ام هم همان جا بودم. قدیم، مردم به آن 

می گفتند «ته خیابان»، پیش «نهر خیابان».

کاسبی ها همه کنار همین نهر خیابان بود. روی نهر 

خیابان را تخته بست می گذاشتند و تره بار می فروختند.

مشهد بود و چهار تا خیابان؛ بال خیابان(بالاخیابان) و 

ته خیابان، خیابان تهران و خیابان طبرسی. پدر من هم 

همان جا بود. پدرم کشاورزی می کرد که زمینش با همان 

آب قنات قوژمه سیراب می شد. زمینش آن طرف پارک 

وحدت بود، روبه روی مصلی. آنجا همه گوجه کاری بود.

در چهارراه قهوه خانه عرب، یک باغ بزرگی بود و می رفت 

تا حوالی راه آهن. اسمش به لفظ قدیم «گُوسلوک»(گود 

سلوک) بود. آنجا یک مدرسه هم هست.اسمش «ولیعهد»

بود به نظرم. آن مدرسه هم قبل از آن، قبرستان بود. یک 

بخشی از زمین های گوسلوک هم وقف است؛ وقف آستانه.

یادم هست یک «آقای قدوسی» داشتیم که به ما مسئله 

می گفت. زمانی یکی، از همین چهارراه قهوه خانه عرب 

آمد پیشش، گفت:«حاج آقا! ما در فلان جا هستیم. کرایه 

هم می دهیم. چطور خاطرمان جمع باشد که نشستنمان 

در آن زمین، حلال است؟» حاج آقای قدوسی گفت:

«آن زمین وقف مهمان سراست. سالی دو کیسه نمک 

ببر مهمان سرا که دیگر خاطرت جمع باشد. کرایه را 

هم بگذار بگیرند».

پدرتان تا کی در زمین های گود سلوک، کشاورزی می کرد؟

حاج آقا تا آخر عمر و سال۶۰ که به رحمت خدا رفت،

کشاورزی می کرد. من هم به خاطر کار او، همه آن مناطق 

را بلدم. تاجایی که آب خیابان بود، تا کوه «سلطان مشرق»،

ما آنجا ته بالا می شدیم(رفت وآمد داشتیم). بزرگ ترهای 

ما تعریف می کردند سلطان مشرقین، سلطانی بوده برای 

خودش. این سلطان مشرقین می آید به زیارت و همان جا 

به رحمت خدا می رود. آن ورش تخته سلطان آباد است که 

الان آب فاضلاب مشهد می رود آنجا و شنیده ام قبلا دریا 

بوده. همین آب کشف(کشف رود) را می گفتند دریا. همه 

روستاهای آن اطراف، چِلقی(چلاقد) و قوزقون(قازقان) 

و کنه بیست آب برمی داشتند. دریایی بود، لوخ داشت.

دو طرفش لوخ های بلند داشت.

«حــاج اســمال روس» بود و  در همین قلعه خیابان،

«حاج نوروز بربر». احمدآقانامی هم یادم هست کدخدای 

«یغمایی» ها بودند که زمین های  قلعه خیابان بود.

قلعه خیابان را از آستانه اجاره می کردند. بعد، کار افتاد 

دست «مؤمنی». مؤمنی آخری اش بود. زمین ها را اجاره 

می کردند و می دادند دست کشاورزها.

از همین حسین آباد قوژمه بگیرید تا «مهدی آباد»،

«کریم آباد» و  «دستگردان»، «بازه دینه»، «شهرآباد»،

«فرخ آباد» همه این ها، قنات داشت و آب قناتشان به 

آب خیابان می ریخت. آستانه که موتور آب زد، تمام 

قنات ها خشک شد.

اما شما آخرش کشاورز نشدید؟

نه؛ من رفتم سراغ کاسبی. اول، شغلم حصیربافی بود 

و بعد جاروبافی. آخرش هم «سوپری» باز کردم که هنوز 

هست.

اولش، از آن حصیرهایی می بافتم که پشت پنجره ها 

«لوخ »های (نی های) حصیر از زابل  آویزان می شد.

می آمد. اینجا نماینده ای بود که لوخ ها را انبار می کرد.

لوخ را ما از آن نمایندگی می خریدیم. نخ هم می خریدیم.

زمستان ها دو تا کارگر می گرفتیم که برای ما حصیر 

می بافتند. دستگاه حصیربافی هم، یک پایه است با یک 

چوب دستگاه. حصیربافی، قدیم ها اسم «کاربافی» بود.

اصل کاربافی هم «گلشهر» بود و جاروبافی هم در «تلگرد».

تابستان ها اول برج چهار و پنج می رفتیم بیرون(بیرون از 

شهر) و جاروها را می خریدیم. به اصطلاح «باجه خری»

می کردیم؛ مثلا سمت خواجه ربیع، زمین های «باهو»

بود که همه  اش جاروکاری بود. سمت «خین عرب» هم 

بود. مشهد آن موقع، جارو خوب می شد(جاروی خوبی 

به عمل می آمد). جاروهای سرخ را می خریدیم. ما سالی 

دوسه ماه هم تلگرد بودیم که همان فصل جاروبافی بود.

همین جایی که الان می نشینیم(خانه داریم)، زمین های 

«نخودک» است. همین جا هم جاروکاری بود؛ البته 

زمین های چغندرکاری هم دیده می شد.  

سوای این، آن وقت ها دور همین فلکه امام حسین(ع) راهی 

بود که صاف می رفت به نخودک؛ خود قلعه نخودک.

دو طرفش درخت بود؛ درخت های بلند. آنجا توی 

بخَترَه ها(باغ تره ها) جارو کاشته بودند. قدیم، جاروها 

را دور زمین ها می کاشتند برای بادشکن. گاهی هم 

زمین ها را هکتاری جارو می کاشتند. ما این جارو را 

می خریدیم و می بردیم کارگاه. آنجا کارگر داشتیم و 

برایمان می بافتند. یادم هست ما شب اول جنگ، از 

شمال، از «آشخانه»، ماشین جارو را بار کردیم و آمدیم.

یک هفته آنجا بودیم. کارگر گرفتیم که جاروها را درو 

کردند و بار کردند و ما شبی راه افتادیم. یادم هست که 

همان شب هی آژیر می کشیدند که جنگ شروع شد.

پس شما، هم در کار برداشت جارو بودید و هم بافتن آن؟

بله؛ هم می بافتیم و هم می فروختیم. کار ما شرکتی بود.

ما از سر زمین، جارو را می خریدیم و تا کار فروختنش 

هم با خودمان بود. بعضی ها هم «چَکَنه»(خرده پا) بودند 

و برای خودشان می بافتند.

در کار حصیربافی هم وضعیت، همین بود؟

بله؛ البته حصیرهای حصیربافی فقط از زابل می آمد.

در زابل، لوخ ها، برج چهار می رسند. برج چهار لوخ 

نو می آمد. تا به ما می رسید، می شد برای برج شش و 

هفت. یک «حاج حسینعلی» بود که دوسه تا انبار داشت.

یکی شان نزدیک «مهرآباد» بود. سالن بزرگی داشت آنجا.

من مزدای۱۶۰۰ داشتم. می رفتم آنجا و هر توپی را که 

می خواستم، سوا می کردم و می انداختم توی ماشین.

توپ ها هرکدامش، یک برچسب داشت. برچسب ها را 

می کندیم و می دادیم به حاجی که حساب می کرد و 

ما می رفتیم. او با ما، طوری بود که نه چک می گرفت 

نه پیش قسط. اعتبار داشتیم. ما هرچه می فروختیم،

پولش را می بردیم دم خانه اش.

توی مغازه فقط جارو می فروختید و حصیر؟

بله؛ گاهی وقت ها هم می رفتیم از بالاخیابان، سله(سبد) 

چلوصافی یا سله میوه خوری می آوردیم. آن موقع ها 

بیرون ها، سله ها را با ترکه ارغوان می بافتند؛ سله و 

دم کش. در مشهد هم بود. همین دم فلکه امام حسین(ع)،

روبه روی پمپ بنزین، مغازه سوم، چهارم، پله می خورد 

می رفت بالا، آنجاسله بافی بود.

تا کی مغازه را داشتید؟

مغازه را هنوز داریم، اما دیگر خبری از آن کارهای 

قدیم نیست. دور حرم را که خراب کردند، ما هم از 

کاروکاسبی افتادیم. دیگر، کار نمی شد. همه آن 

آدم های قدیم پراکنده شدند. ما هم که هر روز صبح،

حرم بودیم، حالا آمده ایم اینجا و از دور به حضرت سلام

 می دهیم.

بوریا بافی یکی از مشاغل قدیم مشهد است که این روزها در خیابان های منطقه ۵ به ویژه گلشهر هنوز جان دارد

وزگار بور�اباف  ر

تــه خیـابـون

کمال خجندی|  «حاج حسین کریمی رستگار» از آن قدیمی هاست؛ از 

آن هایی که بیشتر عمرشان را وقتی گذرانده اند که شهر آن قدرها 

بزرگ نبود و می شد همه محلاتش را در چند خیابان و چند کوچه و 

گذر خلاصه کرد و درباره  شان توضیح داد. حاج حسین اگرچه حالا یکی 

از اهالی مطهری شمالی است، اصالتا اهل پایین خیابان بوده است؛

پشت درپشت؛ جایی که مشهدی های قدیم از آن به  نام «ته خیابان» یاد 

می کردند. حاج حسین، بچه «کوچه حاج ابرام» است و پدرش در زمین های 

«گود سلوک» کشاورزی می کرد؛ به همین دلیل جغرافیای ته خیابان را 

مثل کف دستش بلد است؛ از «مسجد دلاک ها»ی چسبیده به حرم تا 

«کوه سلطان مشرق» که می شده است آخر آب خیابان. گفت وگوی ما با 

حاج حسین درباره همین جغرافیای تاریخی است.

«حاج حسین کریمی رستگار» بیشتر عمرش را کنار آب نهر خیابان گذرانده است؛ جایی در محله های قدیم شهر در پایین دست حرم مطهر


